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Abstract  
Ibrãhym al Shüarãby was the first Arabic translator to translate Hãfiz's lyrics and he became well 
known with the song of Shiraz and the lyrics of Hãfiz Shirãzy. This prose work, which also 
includes a poetic composition in the translation of some lyrics, such as the 10th lyric, is 
influenced by the limitations that translator André Lefevere says in her rewriting view. In this 
view, he considers translation as a kind of rewriting in which extra-systemic and intra-systemic 
limitations, ideology and poetics are effective. With a descriptive-analytical approach, this 
research tries to study the Arabic translation of the poem and prose of Shüarãby from the 10th 
lyric of Hãfiz due to Lefevere's intended limitations. The final result of this research, on the one 
hand, shows the effect of Lefevere's ideological limitation in Shüarãby's translation, with his 
mystical attitude in rewriting this lyric and equating monastic symbols, 
“pyr”,“miykhãnih”,“kharãbãt”, ”khãniyh khammãr” and on the other hand, he expresses poetic 
limitation which leads Shüarãby to conceptually rewriting and manipulate sound, music, and the 
literary tools. The manifestations of Lefevere's view can be seen in Shüarãby 's rewriting in the 
form of separate translations of poems and prose, increasing and decreasing some words, 
inverting the use of structures, the shape and material of pronouns, and inverting the pseudonym 
or omitting it. Shüarãby is both affected by the mentioned limitations and by choosing special 
strategies in his rewriting, he appears as a controlling factor.  

Keywords: Rewriting, André Lefevere, Arabic Translation, Ibrãhym al Shüarãby, 10th Lyric of 
Hãfiz Shirãzy. 
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 مقالۀ پژوهشی

 فارسی) -نامۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی کاوش
 185-166 ، صص.1400)، تابستان 42(پیاپی  2مارة ازدهم، شیورة دانشگاه رازي، د

نگره  بر اساسدهم حافظ نقدي بر ترجمۀ ابراهیم امین الشواربی از غزل 
 بازنویسانه لِفوِرِ

 1حسین ناظري
 .مشهد، ایران ،دانشگاه فردوسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،عربی ادبیات و استادیار گروه زبان 

 2معصومه نصیري
 مشهد، ایران ،دانشگاه فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ،عربی ادبیات ورشته زبان  ي،دانشجوي دکتر

  3سید جواد مرتضایی
مشهد، ایران، دانشگاه فردوسی علوم انسانی، دانشکده ادبیات و ،یفارس ادبیات ودانشیار گروه زبان   

 23/10/1399 پذیرش:  15/06/1399 دریافت:

  چکیده
  »يحـافظ الشـيراز  غزليات ،شيراز غانيأ« الشواربی مصري، نخستین مترجم عربی است که به گستره ترجمه غزلیات حافظ گام نهاد و باابراهیم امین

هایی است از محدودیت متأثرنیز به همراه دارد،  ، سرایشی منظومرجمه برخی غزلیات همچون غزل دهمدر ت که منثوراین اثر  بلندآوازه گردید.
هـاي دانـد کـه محـدودیتوي در این نگره، ترجمه را نـوعی بازنویسـی مـی کند.که  آندره لِفوِِر ترجمه پژوه در نگره بازنویسی خود مطرح می

عربـی کوشـد ترجمـه مـی تحلیلی -رویکرد توصیفیاین پژوهش با  .است ثرمؤادبی در آن  کسب وسیستمی؛ ایدئولوژي سیستمی و درونبرون
سو نمایش  برآیند پایانی این پژوهش، از یک لفور بررسی نماید. نظر موردهاي محدودیت غزل دهم حافظ را در سایۀو منثور شواربی از  منظوم

 نمادهـاي خانقـاهی؛سازي این غزل و معادل هم با نگرش عارفانه وي در بازنویسی آنشواربی است  ۀي لفور در ترجمثیر محدودیت ایدئولوژأت
کاري است که شواربی را به بازنویسی مفهومی و دستسبک ادبی  بیانگر محدودیتدیگر، و از سویی » خانۀ خماّر«و » خرابات«، »میخانه«، »پیر«

و منثـور،  منظـومترجمـه جداگانـه  بازنویسی شواربی به شـکلدر  توانمیه لفور را نمودهاي نگر کشاند.و صنایع ادبی می آوا، موسیقی شده در
. شـواربی در تخلص یا حذف آن دیـد سازيوارونهدر کاربرد ساختارها، شکل و جنس ضمایر و سازي افزایش و کاهش برخی واژگان، وارونه

   نماید.گر جلوه میعاملی کنترلهایی ویژه، استراتژي گزینشاست و هم با  ادشدهی يهاتیمحدودثر از أدر بازنویسی خود هم مت

 .شیرازي حافظ، غزل دهم مین الشواربیاابراهیم  لِفِوِر، ترجمه عربی،آندره بازنویسی،  :يکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار1
 . تعریف موضوع1-1

هنـر  ۀانبه پشـتو از سویی ي است کهکارشاه )1327-1390( د، حافظ شیرازيالدین محمّشمسغزلیات 
از سـویی دیگـر  ودر جهـان زبـانزد گشـته  ،)3: 1373حدیدي، ر.ك:( در شعر و ادبی ایرانسحرانگیز 

؛ يویر شـعراتصحافظ با دنیایی از  سازد.میرا مانا  این شاهکار زبانزد حافظانگی حافظ و شاعرانگی وي
وي بـا  .)67: 1387نی،شفیعی کدک ر.ك:( کندگی و پارادوکس معجزه مییهلااستعارات، کنایات، چند

و  فکـر خیـام، از شـعر و هنـر سـعدي يازهیـآمریزد؛ اند در قالب نو میگفته ترشیپهنرمندي آنچه را که 
خیر أعرب با تـ .خواندیم فرا خود ۀترجم بهرا از سراسر جهان  ان بسیاريمترجم کهژرفایی . روح مولانا

غزلیـات عربـی  خسـتین ترجمـۀن )1909-1963( مین الشواربی مصرياابراهیم در این گستره وارد شد و 
 رسـالۀبا از این  شیپ سال کیوي . ارائه نمود )۱۹۴۴( »يحـافظ الشـيراز  غزلياتشيراز؛  غانيأ« بانامرا حافظ 

 .ه بـودگـام نهـاد یپژوهحـافظبـه  )۱۹۴۳» (شـاعر الغنـاء والغـزل فـی ايـران يحـافظ الشـيراز «؛ خویش دکتري
هـم  غـزل19به شعر ترجمه شـده و در آن غزل  5تنها غزلیات است و از  نثورم ترجمۀ بیشتر »شيراز غانيأ«

  غزل است. 19ن یکی از ای غزل دهمکه . )۹-۷: ۲۰۰۴،الشواربي ر.ك:( نثرهم به شعر و به 
 رسـدبه نظر میاما  درا به عربی منتقل کنحافظ غزل دهم  ةاندیشه و ساختار سرودکوشید تا شواربی 

در  آن را تـوانیمعـواملی کـه است. را تحت تاثیر قرار داده وي منثور  ترجمۀو منظوم واملی سرایش ع
 3مطالعـات ترجمـه و پژوهیترجمه نامهاندیشمند بJ )1945-1996( 2بلژیکی روِفِلِآندره  1نگره بازنویسی

بیرونی و درونـی همچـون؛ ایـدئولوژي و سـبک ادبـی رایـج در کننده برخی عوامل محدود لفور .افتی
عربـی  ، ترجمـۀپـژوهشایـن . نـددامـی ثرمـوترجمـه خود مترجم را بـر  راهبردهاي نیزمترجم و  دوران

ایـن  تـا اثـرکنـد هاي آن واکاوي مـیبر پایه نگره بازنویسی و محدودیتشواربی از غزل دهم حافظ را 
نمـود محدودیت سیستمی؛ ایـدئولوژي بـه با نگاهی به  سو از یکدریابد. وي  بر ترجمۀرا ها محدودیت
، »میخانـه«، »پیـر« نمادهـایی همچـون؛در سـازي وي را و معـادل پرداختـهرش عارفانه شواربی آن در  نگ

کنـد. تـا بازنویسـی رو مـیمحـدودیت سـبک ادبـی به دیگر سو و از د کاومی» خانۀ خمار«و » خرابات«
و ارها، شـکل سـاختدر سـازي افزایش و کاهش برخی از واژگان، وارونـهدر  را شده مترجمکاريدست

1. rewriting 
2. André Lefevere 

3. translation studies 
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نقـش  ،گـربررسـی نمایـد. در کنـار ایـن عوامـل کنتـرل ،تخلصدر ترجمه و نیز وارونگی جنس ضمایر 
 .هاي ویژه برجسته استگر با استراتژيمترجمی کنترل عنوانبهشواربی نیز 

 . ضرورت، اهمیّّت و هدف 1-2
در پـژوهش  ،همـین امـر .گیـردقـرار مـیهـاي سیسـتمی محـدودیت ثیرأتحت تزبان عربی نیز ترجمه به 

ت ایـن طلبـد. اهمیّـبازنویسـانه لفـور را مـینگـره  دریچۀاز هم  آنبازنویسی شواربی از غزل دهم حافظ 
 شود.حافظ بررسی میفارسی غزلیات بر ترجمۀ عربی  هااین محدودیت ۀجاست که سایپژوهش آن

و منثـور  منظـومی عربـ ۀمـر ترجثر بـهاي سیستمی بازنویسـانه مـؤمحدودیتخواهد می این پژوهش
عـرب بـه  ۀسان در مبحث ایدئولوژي به نگرش عارفان. بدینرا واکاوي نماید غزل دهم حافظشواربی از 

جریـان ادبـی رایـج  هـايثیر محـدودیتتأبه ، گر سبک ادبیپردازد و در عامل کنترلغزلیات حافظ می
 غافل نیست. ژهي ویهادر گزینش استراتژيشورابی گري کنترلنقش از . همچنین عرب

 هاي پژوهش. پرسش1-3
 ؟ است داده قرارهاي سیستمی چگونه بازنویسی شواربی از غزل دهم را تحت تاثیر حدودیتم -
 آیا بازنویسی شواربی توانسته است به  چارچوب نگره بازنویسانه لفور نزدیک شود؟  -
 . پیشینۀ پژوهش1-4

 ؛عبارتند ازور ر گستره نظریات لفد شدهانجامي هاپژوهش
بـر اسـاس چـارچوب انگلیسی سهراب سـپهري  ۀدر ترجم کاررفتهبههاي استراتژيی بررس« ۀنامانیپا

، اثر ماهگل امامیان شیراز به راهنمـایی شـعله کلاهـی، دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد تهـران »نظري لفور
ن در سه شعر سـهراب سـپهري هاي پیشنهادي لفور و کارآمدي آاستراتژيدر این اثر،  .)1391( مرکزي

 »شـعر بـین زبـان عربـی و فارسـی ۀلفور در ترجمهاي میزان کارآمدي رهیافت« ۀمقال است. شده یبررس
در را آن ده و فـی نمـورا معرّلفـور  يهـاافتیره نیـز )1397محمـدي ( سیاواز علی بشیري و  پژوهشی

 .سنجدیمود درویش محم» عن انسان«ترجمه عربی رباعیات خیام و ترجمه فارسی شعر 
بررسـی تطبیقـی « مقالـۀ بـه تـوان مـی عربی غزلیات حـافظ ترجمۀپیرامون  شدهانجامي هاپژوهشاز 

و مـریم  يقـادر ریـم االلهفضـلکاري از سـید  ؛نموداشاره » دریافت فراتی و صاوي از هفتمین غزل حافظ
و صاوي را به بحـث گذاشـته و تی فرامتفاوت شناسی که دریافت معنایی و زیبایی )1393( عباسعلی نژاد

 محمد الفراتيو  الشواربي مينا تلقی ابراهيم« بانامنیز دیگر  ۀمقال پردازد.ن دو میبه تحسین دریافت زیباشناسانه آ

بـه   )1393( نـژادعباسعلی مریم و  رسولی حجتبا همکاري  »مقارنة مِن الغزل الثامن الحافظ الشيرازي؛دراسة
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و در پایـان، پرداختـه دریافـت  ۀترجم عربی از غزل هشتم حـافظ در سـایه نظریـاین دو م ۀترجمبررسی 
 . داندیمگویاتر  ،منظوم فراتی از ترجمۀ هاستتیمحدودکه رها از منثور شواربی را  ترجمۀ
گـره ن در سـایهحـافظ  ل دهـمغـزاز  شـواربی عربـی ترجمـۀبـراي نخسـتین بـار است که  ذکرانیشا

همچـون  ؛ایـن نگـره هاي سیستمی طـرح شـده درمحدودیتبرخی تا اثر  ودشبررسی میبازنویسی لفور 
 شود. واکاوي این ترجمه عربیر بایدئولوژي و سبک ادبی  محدودیت

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-5
 درترجمـه سـازد. هـم نزدیـک مـیمردمانِ فرهنگ هاي مختلـف را بـه کمک ترجمه، اب ادبیات تطبیقی

-بـن ،مفاهیمانتقال  به بوده و  یک فرهنگ در فرهنگی دیگر انجی الهام بخشمی، فرهنگی يدادوستدها
 رونـددر ترجمـه ). 17 :1391ی،روانیانوش ر.ك:( .نمایدکمک میهنري  و سبکی هايویژگی ها، ومایه

هـاي سیسـتمی محـدودیت، پژوهشد. در این پذیرتأثیر می نیز هاي سیستمیمحدودیتعملکرد خود از 
و  منظـوم عربی ۀواکاوي ترجم. در گیردمورد بررسی قرار میتحلیلی  -روش توصیفیبا  هر بر ترجمؤثّم

در کـه آن را شده در نگره لفور هاي طرح، نخست گذري دارد بر محدودیتمنثور شواربی از غزل دهم

 ) طـرح نمـوده1992(سال  »1ي ادبیترجمه، بازنویسی و دستکاري در آوازه« در کتاب ژهیوبهخود  آثار
-هـاي بـرونمحـدودیت از داند کـهمیاي از دستکاري و گونهترجمه را شکلی از بازنویسی  لفور .است

 انقـلاب ادبـیدر که محرّ ینیروی .ثیر پذیرفته استتأ ؛ ایدئولوژي و سبک ادبیسیستمیسیستمی و درون
سـرکوب نـوآوري را ند توامیهرچند گاه . دبیفزایرشد ادبیات  به ونو طرح نموده  يهادهیا تواندمیکه 

 سیستمیبرون گرکنترلفی عوامل در معرّ لفور .)2 /ب:1992لفور،ر.ك: ( ایجاد کند نیز تحریفو  نموده
 بازنویسـی بـا عنـوانکتـاب  در فصـل دوم و کنـدترین این عوامل یاد مـیبرجستهعنوان هاز ایدئولوژي ب

کنـد. چـارچوبی می اشارهسبک ادبی به  نیزسیستمی محدودیت دروندر وي پردازد. بدان می »حمایت«
و بیانگر سلیقه خواننـده بوده و عبارات در نظام ادبی دوران مترجم کلمات  شیآراچگونگی که نشانگر 

پیرامـون  عوامـل عنـوانبـهرا فرهنـگ و اجتمـاع ها، در کنار این محدودیتلفور ). 26-15(همان:  است
شـمرد برمـی ثر در بازنویسـیعنوان عوامل مـؤرا نیز از بان و گفتمان و ز دهدمدنظر قرار می سیستم ادبی

متـرجم را  و ددانـنمی خلأ از را برخاسته ترجمهوي که نگاهی پویا به ادبیات دارد . )99-87، 14(همان: 
زاد یا آ بازنویسی وفادارهم در و  استهمحدودیتثر از أمتهم  که داندمیدرون سیستمی  گرکنترل عامل

1. Translation, rewriting and the manipulation of literary fame 
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پـردازد. می شناسی، کنترل و سانسور ادبیاتتعیین معیارهاي زیبایی به ، )50و  21:همان(متن از  و شجاع
در  ،اصل پیـاممشروط به حفظ  و البته بازنویسی ضرورتبهو  ناچاربه مترجم. )232: 1985 لفور،ر.ك: (

دگان خواننـدر آشـنا سـاختن  متـرجمکـار  .)29و 3: 1998بسنت و لفور، ر.ك: ( دکنمی کاريمتن دست

بـر  خیـامرباعیات  ترجمۀ در انگلیسی 1فیتز جرالدت کار اهمیّ چنانکهیتی بسیار دارد. اهمّعادي با ادبیات 
  کسی پوشیده نیست.

هـا بـه یـک در سـایه محـدودیتچنانچه  ؛اندوستهیپهمبهعواملی  ،ادشدهی بازنویسانۀ هايحدودیتم
 .)98/ب:1992لفور،ر.ك: ( دشوارائه میاصل اثر و متفاوت با استراتژي بیشتر توجه شود، اثري ضعیف 

ایدئولوژي  آمیزهپیوستگی را در ) این 84-54(ق.م. 2در بررسی آثاري مانند ترجمه کاتولوسخود لفور 
و گـاه  ژاپـن ،ادبیـات لاتـین و نهایـت ادبیـات چـین ةدر محـدودبیشتر  لفوربررسی . است شعر آوردهو 

با عنوان سبک ادبی خود در فصل ششم کتاب بازنویسی اندکی  ،باز زبان و ادبیات عر يواست. آفریق
جرالـد از رباعیـات  ۀترجمـ بـه نـامتنها نیز در زمینه زبان و ادبیات فارسی است و  نوشته و نابودي قصیده

ناآشـنایی غـرب بـا ایـن دو در  لفـوردلایل  هرچند .)74:همان( بسنده نموده است یتیدوبرباعی و  خیام،
 عربـی ۀ، ترجمـیی ادبیـات جهـانهمسـوامـا در راسـتاي  ،دارد ننده شرقی را بـه دنبـالدرنگ خوا ،زبان

 ،بنـابراین .قـرار داردگـر عوامـل کنتـرلثیر تحت تـأو بوده شکلی از بازنویسی  یزنحافظ فارسی غزلیات 
بـه اثـر از سـویی  .کنـدرا بررسـی می ثر بر بازنویسـی شـواربی از غـزل دهـمؤعوامل م، روپیشِ پژوهش

نگـرش  دانـد کـهمیاشعار عرفانی موجود در عرب را عاملی  پرداخته ودئولوژي ای ودیت سیستمیمحد
از  ی نادرسـترداشـتکـه ب. نگاهی را ایجاد نموده استهاي آن سازيشواربی بدین غزل و معادلعارفانه 

 مچونه ،وي استن نامید الأسرارترجمانو  )331: 1387شفیعی کدکنی،ر.ك: ( حافظالغیب لسانلقب 
حـافظ  ۀپیرامـون اندیشـ اهـگـرهن هرچنـد .دانـدکه حافظ را عارفی قلندري مـی آمریکایی 3نامرسُنگاه 

-مـی و کامجو گذرانخوش راوي نیز  فرانسوي 5دژی و آندره 4انگلیسی پین ناجمثال گوناگون است و ا

1. Edward Fitzgerald 
2. Gaius Valerius Catullus 

3. Ralph WaldoEmerson 

4. John payne 

5. Paul Guillaume André Gide 
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-چنان .ستي گوناگون ااهاین نگرهپیدایشِ  دلیلِخود حافظ  و عاشقانه عارفانهسرایش  زهیآم اما ؛دانند

   ؛سرایدمی که
 
 
 )421: 1395 ،حافظ(

 بـا .اسـتعـرب  بـیمحـدودیت سیسـتمی سـبک اد گسـترهدر دیگر سو شواربی از  ۀواکاوي ترجم
ی در شـواربو نقـش منظوم و منثور وي  در ترجمۀ یشوارب شده يدستکاربازنویسی مفهومی و  نگاهی به

حـافظ  غـزلاز شـواربی بازنویسی  توان دریافت کهمی این غزل ۀجمدر ترهاي خاص راتژيگزینش است
سـخن  حـد نهایـتشعر  ،جاحظبه گفته شعر است و  ،اثر اصلیمتن  آنکه نخست ؛چندین دشواري دارد

جیمـز بـه گفتـه ) و 80-75 :1ج ،1969 جاحظ،ر.ك: (ریزد می به هماش با ترجمه وزن و زیبایی بوده و
ر.ك: (رود چیـزي بنیـادي در ترجمـه از دسـت مـینیسـت و  اصـلمثـل گـاه هـیچشعر،  ترجمۀ 1مزلهو

لطافـت، ظرافـت و در ذات خـود که  است غزل حافظ سرودهقالب  کهدیگر آنو  )238: 2009،غینتسلر
 بالفور  اما .وستهیپهمبه ییمحتوا و صورتو  )331: 1387 شفیعی کدکنی،ر.ك: ( داردتکلف در کلام 

کنـد که معتقـد اسـت ترجمـۀ شـاهکارهاي هنـري بـه شـکوفایی آن کمـک مـی 2والتر بنیامین ي ازپیرو
   خواند.فرامی دستنیازابه ترجمۀ آثاري را  انی چون شواربیمترجم، )77:  2004،  بنیامینر.ك: (

 . پردازش تحلیلی موضوع2
سـاختار سـروده  نخسـت بـه، هاي سیستمی بر بازنویسـی شـواربیمحدودیتاثر در واکاوي این پژوهش 

شـکل شمارگان غزل، وزن و بحر شـعري،  بهنگاهی  ،محدودیت سبک ادبیپردازد و در سایه میحافظ 
عربـی از سـازي معـادلبـه  ،ثیر ایـدئولوژيأد سپس در گستره تدارسازي وارونه و منظوم و منثور ۀترجم
 د.ازدپرمیسروده حافظ ي هامایهدرون

 بازنویسی غزل دهم حافظ و محدودیت سبک ادبی. 2-1
 آناي وزن، آوا و موسـیق ،شـمارگان ابیـات ،شدهترجمه شمارگان غزلبر  عربی محدودیت سبک ادبی

 ؛غزل دهم با مطلع .افکندسایه می

1. James Stratton Holmes 
2. Walter Benjamin 

 حافظم در مجلسی، دُردی کشم در محفلی
 

 کنمیکه چون با خلق صنعت م  یشوخ نيبنگر ا 
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 مـا رِیـآمد پ خانهیم يِدوش از مسجد سو
 

 ما ریتدب نیبعد از ا قتیطر ارانِی ستیچ 
 

 )90: 1395،حافظ(
، بـولاق، بروکهـاوس و اسـتانبول در )1(غنـی -نسـخ قزوینـی ؛دیـوان حـافظ همچـوننسـخ  در بیشتر

کـه مرجـع ترجمـه شـواربی –)1872-1942(خلخالی میحعبدالر سید نسخۀشمارگان دهم قرار دارد. اما 
ایـن غـزل را شـواربی  .)۳۸: ۲۰۰۴،الشـواربي ر.ک:( آورده است چهارمرا در شمارگان این غزل  -است

و یـک طـرح  راهبرد 7 :ترجمه شعر«در لفور با دو راهبرد   تا خود را کردهترجمه هم به نظم و هم به نثر 
: 1998، بسـنت و لفـور ر.ك:( ي خـلاقمترجم به ترجمـهفور در تشویق و با پیشنهاد ل بسنجد )31( »1کلی

کنترلگر، نخست نسخه خلخالی را برگزیده سپس در بحـر، مترجمی  عنوانبهشواربی . همسو گردد ،)74
 دست برده است. غزلیاتوزن، آوا و موسیقاي 

 شعري قالببازنویسی در شمارگان غزل و  .2-1-1
امـا  ،آمـدهنسـخه اصـلی اثـر با همان شـمارگان شواربی منظوم و منثور  در بازنویسیدهم غزل  ابیات

سـروده شـده  رمـل؛ فـاعلاتندر بحر غزل دهم  .است شدهدگرگونشواربی ترجمه منظوم در  غزلوزن 
ن محـذوف؛ فـاعلاتن مَّثَرمـل مُـ قالـب باو  را شکل داده غزلیات حافظسوم یک حدود ،این وزن .است

سرشـار از زیبـایی، شـاعرانگی، رمل، بحـري اسـت . است گردر غزل دهم جلوه فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
بـا خـود  منظوم ۀدر ترجماین بحر را شواربی . پارسیاناصول موسیقی عاطفه، خیال و هماهنگ با ذوق و 

  .دخواننده عرب بیان کن مناسب سلیقۀدریافت خود را بهتر و کوشد تا و می سروده ن؛ مفاعیلنمَّثَهزج مُ
. پـذیردثیر مـیأتـ یسـبک ادبـاز  ،بودهبحث و اختلاف اندیشمندان ترجمه  مایۀکه زن شعر و آوا و 

بـه ترجمـه متـرجم الـزام عـاملی در  ،یوقوع جنگ جهان مانزتا  مقرن نوزده را در  امراین  چنانکه لفور
و  گیـردک قـرار مـیتـابع سـبنیز زبان  بساچهو  نداشت قافیه ی که در اصلحتی براي متن ؛داندمیباقافیه 
 راو اعمـال آوا  وزنحفـظ توجـه صـرف بـه  سـاننیا لفـور. کنـداي متفاوت با اصل اثر بروز میترجمه
سـطح  ازچـرا کـه متـرجم  ؛ددانـم مـینـامفهوبـدریخت و  را آمدهدسـتبه و ترجمه رسان به معناآسیب

و تـوازن مـتن  ییبـایزهـدررفت  بـه ،ساختاري دو زبان از نگـاه لفـورفاوت ت .رودنمیتر متنی فراترجمه 
 پـس اسـتطبیعـی نـاممکن و البتـه نیز انتقال عینِ عروضِ شعر از زبانی به زبان دیگر و  انجامدمی یاصل

از آوا و آهنگ چشم ی است، مختار است سبک ادب يسازیدرونمقیاس میزان  ،ه در نگاه لفورک مترجم

1. translating poetry, seven strategies and a blueprint 
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 38 -31 /ب:1992لفـور، ر.ك: ( بهتر انتقال دهدهماهنگ شده و پیام را  ،سبک ترجمه شعرتا با بپوشد 
 نـاگزیر ازو  حفـظ کنـد مونظـدر ترجمـه مرا کیفیت موسیقی  کوشدمیشواربی  همهنیباا .)108 -98و 

  منظوم خود از مطلع غزل دهم با سرایش؛ ۀمشواربی در ترج .هاستدستکاري در آوا، مفاهیم و معادل
 انوتٍ نحَـــوَ حـــ یصـــلاة الأمـــسِ أدّاهـــا، ووَلَّـــ

 

 !؟يرُ کـانَ تـَدب  مـايرفِاقَ العُمرِ! قُولـوا لي: أف 
 

 )۹۳: ۲۰۰۴ (الشواربي،
پیوسـتگی  فارسـیبـا زبـان  کـهعامـل مهمـی  .دنمایمیقربانی بحر شعري خود را » ما«فارسی ردیف 

و  134-124: 1368،کدکنی شفیعیر.ك: ( سـتا آن آوا بخـشو بـوده  ت غـزلاز شخصیّ ، بخشیدارد
 /ب:1992لفـور، ر.ك: ( پـردازدگزاف می یبه گفته لفور بهایرعایت ریتم و وزن شعري  وي در .)156

از آن سـخن ها مایهدر درون کهچنان نهدرا وامی هاآنیا کاهد ها میسازياز برخی معادلسان بدین .)85
   تر است. متفاوت کمیمنثور شواربی  ترجمۀدر  هايسازمعادلبیان مفهوم و  .خواهد رفت

دور از  و بـوده نازیبـااي کـه ترجمـه، اسـت در ترجمـهلفور  یکی دیگر از راهبردهايمنثور،  ترجمۀ
ترجمـه  ازآنجاکـه .)42: 1975لفـور، ر.ك: (به مفهـوم اسـت  ترکینزدو  ترقیدقا امّ ،هاي کلامیجلوه

، امـا آلمـانی تـهگوپذیرند. برخی آن را نمی، انجامدمیابیت و آهنگ متن اصلی جذّرفت  به هدرمنثور 
 دانـدمیبرجسته  ياثر يمعناتباهی  ۀرا مای کلمات و هجاها يصداتکیه به  چراکه ؛دهدترجیح میآن را 

منثـور رو  ۀبه ترجمـ غزل دهم از اي گویاتربراي ترجمه نیزشواربی  .)110و 75/الف:1992لفور، ر.ك:(
ر.ك: (د نـرا نیـز حفـظ کسـاختار و یقی موسـتوانـد با رساندن معنا، نمی زمانهماي که کند؛ ترجمهمی

سـت. گوزیـادهه در رسـاندن مفهـوم نیـز گـا ي علاوه بر دستکاري در وزن،و .)45: 1998بسنت و لفور،
حافظانگی حافظ ندارد و هـم زبـان و قالـب شـعر عربـی بـراي بیـان هم دریافت تمام و کاملی از  چراکه

 واژگان، آوا و مفاهیم غزل وي نارساست. 
 سازي وارونه وزنویسی با. 2-1-2

و تبـدیل جـایی در دسـتور آن بـا جابـهاز لفـور بازنویسی اسـت.  ساز دراي محدودفهسبک ادبی نیز مؤلّ
 شـواربیدر بازنویسـی سازي وارونهنمود کند. ) یاد می105/ب: 1992لفور، ر.ك:( اسم و صفتحرف، 
تخلـص شـعري حـذف  ،ذف ردیـفقالب جملات انشایی و خبري، حـ ،در ساختارهاو بوده تر گسترده

  شود.دیده می هایا دگرگونی آن ضمایر، حذف حافظ
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سـازي در سـاختار ارونهیکی از نمودهاي وبرانگیز بوده و در ترجمه عربی، چالشغزل حافظ ردیف 
اسـتراتژي بـه  -کـه در سـطور بـالا آمـده اسـتچنان-از غزل دهم  شواربی در ترجمه منظوم خود. است

 :کندمی رو» ما« ردیفحذف 
 نحَـــوَ حـــانوتٍ  یصـــلاة الأمـــسِ أدّاهـــا، ووَلَّـــ

 

 !؟يرُ کـانَ تـَدب  مـايرفِاقَ العُمرِ! قُولـوا لي: أف 
 

 )۹۳: ۲۰۰۴،الشواربي(
 :دردا يسازوارونهر آن در داخل فقرات وي در ترجمه منثور نیز گاه با حذف ردیف یا ذک

 ليلةَ أمس، أقبلَ شيخُنا مِن المسجدِ إلی الحان
 کان؟!  يفاقَ الطَّريقةِ! ما التدبيرُ بعدَ هذا الذفيا رِ 

 )۹۳(همان: 
بـا  ،عـربذهنیت  سازي است.وارونهنیز نمودي دیگر از شعري حافظ و خطاب بیت پایانی غزل ص تخلّ

 :بیت پایانیمنظوم شواربی از  ۀدر ترجم. دتابرا برنمی خطاب شعري بوده و ، بیگانهتخلص
 حافظ خمـوشآهِ ما ز گردون بگذرد  رِیت

 

 ما رِیکن از ت زیرحم کن بر جانِ خود پره 
 

 )90: 1395،حافظ(
 یتمَضــــ یفبَاعِـــد آهَـــةَ المحَـــزونِ وَ احـــذَرها لِکَـــ

 

 !؟يـيرُ ... وَهَل لِلأمرِ تَغیالأفلاکِ بالشکو  یإل 
 

 )۹۳: ۲۰۰۴،(الشواربي
صـنعت  ۀیبـایی ترجمـنه تنهـا ز ،سان ترجمهایننیست.  »جانا« ؛اثري از خطاب شعري نسخه خلخالی

 ،دیگـر ۀدر ترجمـبلکه ساختار و معنا را نیـز دگرگـون سـاخته اسـت. شـواربی ، داده دست ازالتفات را 
 یـا چیـز دیگـري از التفات کاسـتهتناسب با فضاي شعر عربی، وزن، انتقال معنا و  ضرورتبهغزلیات نیز 
أيهـا «در همسویی با دیگر واژگـان، ر منثو ۀدر ترجموي ه است. دایا حتی تغییر خطاب د ردهجایگزین ک

 رده است:را آو »الحبيب
 ، فاَلصمتَ الصمتَ!! أيُّها الحبَيبُ!!كَ ، يخَترَِقُ الأفَلايسَهمَ تأََوُّه هاكَ وَ 
                                             الرَّهيبُ!!   يابتَعِد عَن سَهم...، وَ  خلِص بِروحِكأکُن رحَيماً، وَ وَ 

 )۹۴: (همان
سـان هـم تـا بـدین »گیرد؟آیا هیچ در«از  است سرایش خبرگونه شواربیسازي در وارونهنمود دیگر 

 :بچیندمنظوم  ۀدر ترجمدریافت خود را بیان کند و هم کلمات را مناسب با بحر انتخابی خود 
 یشـب ردیـدرگ چیه ایآ نتیبا دلِ سنگ

 

 مـا رِیآهِ آتشناك و سـوزِ نالـۀ  شــبگ 
 

 )90: 1395 ،حافظ(
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 هيـــــــوأمــــــا قلبــــــه العـــــــاتي، فمــــــا لانــــــت نواح
 

ـــــ یبأّ�تي وقـــــد أمســـــ   يرتســـــع ليـــــالل یلهـــــا ف
 

 )۹۳: ۲۰۰۴،الشواربي(
 :پردازدگویی میزي معنا و زیادهساگري است که به وارونهشواربی کنترلمنثور اما  ۀدر ترجم
 ر،النّافِ  يفِی قلَبِك الحَجَر  -فی ليَلَةٍ مِن اللَياليِ  -فَـهَل يؤُثرّ

                                                      المتُقد الساهِر؟!  يسَعيرُ صَدرِ النّاريَِّةِ، وَ  تأََوُّهاتيِ 
                                                     )۹۳(همان: 

در شـواربی . دارد شـواربی در ترجمهنیز نمودي برجسته سازي در شمار ضمایر و جنسیت آن وارونه
 آورده و در و غایـب »قلبـه« خـود منظـوم ۀدر ترجمـ را »دل سنگینت«ضمیر آن سخن رفت، از بیتی که 

  :و مخاطب »قلبك«منثور  ۀترجم
 هيـــــــوأمــــــا قلبــــــه العـــــــاتي، فمــــــا لانــــــت نواح

 

ـــــ یبأّ�تي وقـــــد أمســـــ   يرتســـــع ليـــــالل یلهـــــا ف
 

 )۹۳: ۲۰۰۴،الشواربي(
 النّافِر، يالحَجَر  فِی قلَبِكَ  -اليِ فی ليَلَةٍ مِن اللَي -فَـهَل يؤُثرّ

                                                المتُقد الساهِر؟!  يسَعيرُ صَدرِ النّاريَِّةِ، وَ  تأََوُّهاتيِ 
                                                     )۹۳(همان:  

وارونـه نمـوده و آن را بـا  »مـن «به ضـمیر» ما هناك و سوز سینآه آتش«را در  »ما«ضمیر  همچنین وي
کنـد. بازنویسـی مـی منثـور ۀدر ترجمـ »المتقـد يدر سَـعيرُ صَـ«و  »النّاريَِّـة تأََوُّهـاتيِ «منظـوم و  ۀدر ترجم »أ�تـی«

 :پوشدچشم مینیز  ثبت کرده» زلفت« خلخالیکه   »زلف«ضمیر پیوسته به منظوم از  ۀدر ترجمی شوارب
 مـــا ـردند از پـــی زنجیـــرِگـــعـــاقلان دیوانـــه   ستاخوش چونزلفش بندِدل درداندکه اگرعقل

 

 )90: 1395،حافظ(
 دييق یالحالِ ف بِ يلامُوا، بط یالأولَ  درييَ وَلو 

 

 يرُ وَهـــــــــوَ زَنجـــــــــ دييـــــــــلق اَ يلجَنُُّــــــــوا رَغبـــــــــةً ســـــــــع 
 

 )۹۳: ۲۰۰۴،الشواربي(
 :ایدنممی ترجمه خلخالی خطاب منثور آن را هماهنگ با  ۀو در ترجم

  يبُ حالُ القلبِ فی قيدِ ذؤابتَِكلَو عَلِمَ العَقلُ، کَيفَ يَطوَ 
                                                       فی التقيدِ بِسَلاسِلِ طُرَّتِك نَّ العقلاءُ رَغبةً لجَُ 

 )۹۳(همان: 
 ۀترجمـ در» قلبـك« همانندرا   »طُرَّتك«و » ذؤابتك«به  ضمیر پیوستهاین بیت، منثور  ۀدر ترجمشواربی 

اسـت  یر یکسـانامرجع ضم که است فارسیزبان به روال یا  این کاربرد آورد.مذکر میمنثور بیت پیش 
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 با تکیه بر واژگان عربی مـذکریا  یراعدم تعیین ضمدر روش حافظ یا با استناد به و مذکر و مونث ندارد 
 :منظوم از ۀترجمکه در چنان معشوق. دن هویتجهت پنهان نموو یا حتی » حبيب، محبوب و معشوق«

 ما جز لطف و خوبی نیست در تفسیرِسبب زان   روي خوبت آیتی از لـطف بر ما کشف کرد
 

 )90: 1395،حافظ(
 :پردازدمیوي  به  شرح چهره »الوجه ذاك« گوید و بانمی با معشوق رو در رو سخن شواربی 

 هِ آ�ً وَذاك الوَجــــــهُ مِــــــن نــــــورٍ بــَــــدا فــــــی حُســــــنِ 
 

 هِــــيَ الحسُــــنُ، وَمــــا فيهــــا لِغــــيرِ الحسُــــنِ تَفســــيرُ  
 

 )۹۳: ۲۰۰۴،الشواربي(
 ؛»سنوجه و لطف و ح« در »ك«پسوندهاي مداوم با نیز  منثور ۀترجمدر وي 

 الرّائِعِ  » اللُّطفِ «مِن » آيةً « لَقَد کَشَفَ عَلَينا وَجهَكوَ 
             الجامع    حُسنكَ وَ  لُطفِكَ غير » تفسير�«ليَسَ فی الوَقتِ وَ  كَ مُنذُ ذلِ وَ 

 )۹۴(همان: 
ایم حافظ: هر چه تاکنون از تو دیـده نماید و سخنمی گمراه» جز خوبی نیست« تفسیرخواننده را در 

 ،1372 سـتارزاده،ر.ك: ( هر سخن ما سراسر لطف است و خوبی گونهنیاسراسر لطف و خوبی است و 
-فهمـیکژ ساننیازیباگرایانه به کل هستی.  دهد و نه نگاهیربط می زیبایی معشوق هفقط برا  )82: 1ج

حـافظ و ، بـه حافظـانگی گـرددمـینمادها عقیم رها  منجر شده،نادرست  يهارمزگذاري بهمترجم  هاي
 نماید. میسردرگم خواننده را زند و آسیب میشاعرانگی وي 

 ربیبازنویسی شاهکار حافظ با حد و مرز ایدئولوژي شوا. 2-2
حتـی  کـه لفـور گـاهاسـت سیسـتمی هـاي محـدودیت برجسته دراي فهایدئولوژي و نگرش مترجم، مؤلّ

 .)40/ب: 1992لفـور، ر.ك: (دهـد ربـط مـی به این عاملبه جاي عامل زبانی را برخی حروف گزینش 
 ز میـدانتـاهمچنان یکه اامّ ؛دشومیآوري و سود ياقتصاد عواملمقهور  یگاهبا آنکه عامل ایدئولوژي 

پـذیرد. ثیر مـیأتـ پیرامـون خـویشو  دوراناز مترجم که لفور نگاه  ییدي است برتأ واست  گريکنترل
همچنـان و ) 59-55: 1971،کفـافي ر.ک:(پرداختـه اسـت  آنه بـ» ةالمقدمـ«در  خلدونابن شتریپنگاهی که 

 بر آن نزاع دارند. هواداران و ناقدان
و ایـن امـر از دو  دکشـانمی حافظ ۀاندیش از عرفانی ذهن شواربی را به دریافتیمیراث نیاکان عرب، 

 ،حمیـدیانر.ك: (انـد خواندهمنابع سده هشتم، حافظ را با نام عارف ننخست آنکه  ؛سو جاي بحث دارد
بـه فـرض ه کـدیگـر اینو  اند که مراد عارف کنونی نیسـتتنها وي را ملقب به القابی نمودهو  )351: 1ج
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ایـن جنبـه از  هگـلاندیشـمندان غـرب از گوتـه تـا معتقـد اسـت:  1فرانسیکو گـابریلی اشت عرفانی،برد
 ،)158 : 1373آژنـد، ر.ك: ( نـه از ادبیـات عـرب ،اندمعنویات اسلامی را از شعراي بزرگ ایران گرفته

-دیـده مـیو ابن فارض مصـري  ابن عربیندارد و آنچه در حسن بصري، در عرب عرفان وجود  چراکه

 ر ازثّمتـأشـواربی بازنویسی . داردتفاوت حافظ  یاسلامف است و با عرفان افلاطونی و شود، نامش تصوّ
محـدودیت در  ذکرشـدههـاي ها و افـزودنکاستن ۀکوشد در سایمی واست  حافظعرفان نگاه عرب به 

اي مـهترج ،)103و  15: /ب1992لفـور،ر.ك: ( خـودویـژة گـزینش اسـتراتژي بـا و  لفـور کیدئولوژیا
-مـیسرگردان ي عرفانی، هابا هاله سازي اصطلاحاتیمعادل در هرچند. دهد ارائه عربی ذائقۀسازگار با 

 .است یعیطبامر این و  شود
  غزل دهم يهاهیمادرونبازنویسی . 2-2-1

کـه  هترجماي از گونه نویسد.باز میمفهومی و  را با نگاهی عرفانی حافظ هاي اندیشۀمایهدرون ،شواربی
 معنـاي حقیقـی، مترجم به جاي تکیه بـه واژگـان چراکه ؛داندي میآزادي عمل بیشتر لفور آن را داراي

دوبـاره بـاز  سطح محتوا و سـبک دربلکه  ،کندرها نمیکاملاً یابی، متن را نموده و در معادلرا بیان  متن
ثر از پـاك نمـوده و متـأ حی اسـت کـه شـواربیلـو ،غزل دهم .)35: /الف1992لفور: ر.ك: ( نویسدمی

 گونه کهآن ،ثیري بر خواننده عرب بگذاردتأکه نویسد باز میسان بدان ؛ ایدئولوژي و سبکیهايکنترل
 پارسی گذاشته است. بر خوانندهحافظ 

بسـنت و ر.ك: ( کنـد و هـم تولیـد معـانی داردکه هم معنی اصلی را حفظ می سانآنبازنویسی امر 
رسـد. یبـه نظـر مـ امـري دشـوارغزلیات حافظ که چند خوانشـی اسـت، رتباط با در ا)، 30 :1998 لفور،

نگاه  تا پردازدغزلیات می بازنویسی عرب، باورها و فرهنگ آن به ۀبا دستکاري متناسب با جامعشواربی 
ترجمـه روایـت  بـه نگاه مللاز  هوگوویکتور نباشد که نخستین بازنویسی عربی این اثر، نگاهی عرب به 

اصـطلاحاتی را  در ایـن راسـتای شـوارب .)14/الـف: 1992لفور: ر.ك: ( خواندو آن را متجاوز می هدنمو
 .)60و  41 /ب:1992لفـور: ر.ك: ( نمایـدمـی برخی را اضـافهو کند، برخی را حذف نموده نگارش می

 .کندهدیه میبه جهان عرب  هایی ارزشمندمایهدرونو نگاهی نو  ،وي با بازنویسی غزل حافظ
 پیر  هیمادرون. 2-2-1-1

 :آن دو بیت نخستغزل دهم و در حافظ در  پیر و مرادِ
 مـا طریقت بعد از ایـن تـدبیرِ چیست یارانِ  مــا میخانــه آمــد پیــرِ دوش از مســجد ســويِ

1. Francesco Gabrieli 
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 چون آریم چـون کعبهما مریدان روي سوي 
 

 مـــا مّـــار دارد پیـــرِخَ ۀروي  ســـوي خــــان
 

 )90: 1395 ،حافظ(
 افسانهتارك دین گشته است. این  ترسا دخترياهل کرامتی که در پی عشق به  ؛است )2(شیخ صنعان

 در سرودة فارسی آن، نخستین بار بـه قلـم تمثیلـی عرفـانی عطـار نیشـابوري وبوده قرن چهارم به مربوط 
ورود شـیخ صـنعان بـه عطار از این داستان متفاوت است. حافظ حافظ و  برآیندِ است. آمده »الطـيرمنطـق«

 .)322: 1365 ،مرتضوير.ك: (آورد شمار میکافري بهآن را  دانسته و عطاربه رندي عاشقی را ورود 
 ويشـتراك لین رکن خانقاه و نقطـۀ ااوّ ،تصوفاز مهم  ينمود ؛داندمی» پیر« راشیخ صنعان حافظ، 

 اي که نیازمنـد شـرحجوید؛ اندیشهرا در میخانه می» پیر«حافظ  .)593: 1393 ،يشابوریعطار ن(با صوفیه 
سـازي ، معـادلبینابین شرح ظـاهري و شـرح صـوفیخود، استراتژي  بااست. وي بیشتر از سوي شواربی 

 :دسازمی» پیر«معادل  را »شيخ«،بیتاین دو  در ترجمۀ منثورِ شواربی کند.می
 ليَلَة أمسِ، أقبَلَ شَيخُنا مِن المسجدِ إِلی الحان

 کان؟!  يفيَا رفِاقَ الطَّريقَة! مَا التدبيرُ بعدَ هذا الذ
 تّجِهُ إِلَی القِبلَةِ نحَنُ المرُيدينَ الأخيارن ـَکَيفَ وَ 

                  دارِ الخِمار!!                       الشَّيخُ إلی حانة الشَّرابِ و  بيَنَما يَـتَّجِهُ 
  )٩٣: ٢٠٠٤،الشواربي(

 :سرایددوم از آن میترجمه بیت  و در را رها نموده  »پیر«، از بیت اول در ترجمۀ منظوم اما
ــــی نحَــــــوَ حــــــانوتٍ صـــــلاة الأمــــــسِ أدّاهــــــا، و   وَلَّـ

 فـــــــــإّ� مِـــــــــن مُريديـــــــــهِ، فَکيـــــــــفَ الآنَ نتَلـــــــــوهُ؟
 

ــــاقَ العُمــــرِ! قُولــــوا لي  ــــدبيرُ؟رفِ  !: أفيمــــا کــــانَ تَ
 قصــورُ؟!مَ  الحــا�تِ و  للخمّــارِ » الشــيخُ «یُ سَــعوَ 

 

 )۹۳(همان: 
در فارسـی میانـه پیر . است و پیر فارسی بودهند. شیخ تازي معناي مرشد و رهرو هستبه هر دو پیر و شیخ 

ف در شـعر فارسـی بیشـتر در تصـوّ و ، بالاتر و برتر اسـتترشیپبا پیش به معناي  شهیرهم، »pir« از ریشه
دارد امـا شـیخ بیشـتر در شـریعت و طریقـت کـاربرد  ،رود و چندان انتقادي متوجه وي نیسـتمیکار به
دهـد نـه پیـر در غزلیات خود شیخ را مورد هجوم قرار می حافظ نیز .)850: 2، ج1390حمیدیان،ر.ك: (

-ر مـیپیـ«و » پیـر مغـان«، »پیـر طریقـت«ترجمه در آن را شواربی  که» پیر«در ترجمه  »شـيخ«کاربرد را. 

 امـا ،نمایـد، معـادلی مناسـب مـیبـردبه کـار مـی »الحـان« و »المجـوس«، »الطريقة«واژگان  ةبا افزود »فروش
از  شـواربیدریافـت یکسـان نشـان از کـه  با همین معادلحافظ سروده در » شیخ«واژه از شواربی  ۀترجم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
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بسـنت و لفـور، ر.ك: ( اسـتی شـایرمزگمتـرجم را کـه ۀ نخستین وظیفـ دهد،را نشان می »شیخ«و » پیر«
 :غزل یازدهماین بیت از در منثور شواربی  ۀترجم د.برزیر سوال می ،)137: 1998

 نبرد روزِ بازخواست ياصرفهترسم که 
 

ـــانِ حـــلالِ شـــیخ ز آبِ حـــرامِ    مـــا ن
 

 )92: 1395 ،حافظ(  
 الميزانِ  یرجُح فِ لا يفضلُ أو يَ  وفَ سَ  -ةِ القيامَ  ومِ فی يَ  هُ أنَّ  -ما أخشاهُ  أشدُّ و 
                               �نِ ی الدَّ الحلال، شرابیَ الحرام المعتق فِ  بزُ الشيخِ خُ 

  )۹۴: ۲۰۰۴، (الشواربي
 همـان ؛بـردبـه کـار مـیرا  »شـيخ« معـادلنیز  غزل حافظ» شیخ«شواربی در ترجمۀ دهد که نشان می

 حـافظ ۀاندیشـ یّـتتمام ي در دریافتوکامی نا مودکار برده است و این خود نبه  »پـير«معادلی که براي 
 .افزایدمیی شوارب ۀترجمبه نارسایی سازي معادل ساناین .است

 میخانهمسجد و  ۀمایدرون. 2-2-1-2
امطلوب و ق اسـت و نـ. مسجد، نمـاد تعلّـهستند یاروهایی رؤمایه، درون»میخانه«و » مسجد«، غزلدر این 
ــه ــه- میخان ــدیل ب ــا تب ــی ب ــوم ذهن ــی مفه ــت ن  -و قلب ــادي اس ــوب م ــودبینی و مطل ــی خ ر.ك: (در نف

بـه ذکـر میخانـه و میکـده مشـتاق تازد و خانقاه میمسجد و  حافظ به .)853 -849: 2، ج1390حمیدیان،
عـرب،  ۀو متناسب با نگره خـود، حافظـ آورده است »حـان«را در ریشه واژگانی » میخانه«شواربی  .است

میکـده و میخانـه را  ۀ. وي ترجمـنمایـدمیترجمه  »حانـة«، »حـان« ،»حانوت«هاي شعري وزن و ضرورت
: /ب1992لفـور:ر.ك: ( کـار گیـردسان را بـهو هم شهیرکلمات همکاربرد تا استراتژي سازد یکسان می

داراي آوا، زیبـایی  هرکـداممعنایی و مجاورت، حال آنکه این دو واژه در غزل حافظ در عین هم .)109
شـاید دو کلمـه در معنـی مشـترك باشـند امـا  کـهاین از مترجمـان غافلنـد. برخـی تاي اسو تداعی ویژه

میکـده  جدا از آنکه شواربی .)۱۰۸: ۲۰۰۹ لر،غينتسـ ر.ک:( متفاوت باشد هاآن، طنین و تداعی ترکیب
نیـز را ایـن غـزل » خانـه خمّـار«، کرده استترجمه  »الحانـة« 184و   81، 80، 37 یات؛و میخانه را در غزل

ثر از محدودیت ایـدئولوژي و نگـره عـرب در أمتاي اندازهتا ترجمه این  .گرداندمیبا میخانه  ردیفهم
آوا و  ناچاربـهضـرورت شـعري اسـت کـه  و وزن ؛ثر از سبک ادبـینیز متأي تا حد و هاستگاهاین بزم

 د.گیرچیدمان زیباي این واژگان را نادیده می
 به خرابات کعبه از »پیر« و پیروِ »رپی«در سیر  یایهمایهدرون. 2-2-1-3
  :وي ةکنندکامل و است »رپی« پیروِ »مرید«
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 چون آریم چـون کعبهما مریدان روي سوي 
 

 مــا مّــار دارد پیــرِخَ ۀروي  ســوي خـــان 
 

 )90: 1395،حافظ(
و  قزوینـی ۀنسـخ کـه در »کعبه«نماد  وعادي دارد گاه عناد و ی گاه در غزلیات حافظ، شکل» مرید« نماد

کعبه و قبله در اینجا نقطۀ مقابل عشـق و مسـتی و نمـاد نیز چنین است.  ،آمده است »قبله«با واژة  خلخالی
 .)853: 2ج ،1390حمیدیان،ر.ك: ( شده استه مفهوم ذهنی و قلبی بدل و از معنی عادي خود بریاست 
 با؛شواربی 

 فـــــــــإّ� مِـــــــــن مُريديـــــــــهِ، فَکيـــــــــفَ الآنَ نتَلـــــــــوهُ؟
 

   قصـورُ؟!مَ  و الحا�تِ  للخمّارِ » الشيخُ «سَعیُ وَ  
 )۹۳: ۲۰۰۴، (الشواربي

 ؛منثور ۀدر ترجموي  گیرد.مینادیده را  »قبله«یا  »کعبه«خواند و می »مريد«را » مرید« منظوم ۀدر ترجم
 کَيفَ تَـتّجِهُ إِلَی القِبلَةِ نحَنُ المرُيدينَ الأخياروَ 

                          دارِ الخِمار!!                                 بِ و الشَّيخُ إلی حانة الشَّرا بيَنَما يَـتَّجِهُ 
 )۹۴(همان: 

-بـومیبـا وي  .»حانة الشـراب«خانه خماّر را و  »ةقبل«را » قبله«و یا » کعبه«، خواندمی »مريد«را  »مرید«

هـاي واژگان نو و معـادل در آفرینشخواهد استراتژي مترجم می »الخمـاردار «افزودن محتوایی و با سازي 
طبیعی جلوه داده و دریافت خواننـده را آسـان ترجمه را  ،با این آفرینش لفور نقل ۀو بر پای بیازمایدرا نو 

 نـهِکُ دریافـت ،بدان اشاره شـد» پیر« هیمادروندر  ترشیپکه اما چنان .)112/الف: 1992لفور،ر.ك: سازد (
 ،مترجم در این دریافـت سـخت کهیدرصورتي ممکن است. اندیشه حافظ با دریافت رموز و اشارات و

فـروش در و بـاده» ارخمّـ ۀخان«. نتقال آن به زبانی دیگر استبازنویسی و ادشواري دیگر وي توانا باشد، 
ي گـذر ،)222: 1387 ،شـفیعیر.ك: ( با طی مراحل سلوكف، همان پیر کامل است که اصطلاح تصوّ

و از کعبـه  )28: 1384 ،انینامدار پورر.ك: ( صوف زاهدانه به عاشقانهت و سیردارد در عالم شعر  نمادین
را پرمایـۀ فارسـی شـعر حـافظ شواربی ایـن مفهـوم عربی منظوم و منثور . بازنویسی »خمار ۀخان«به » قبله«

 رساند. نمی
 :است» خرابات«دیگر  مایهدرون

 ماازل تقدیرِ هدِست در عهکاین چنین رفت  مخرابات مغان ما نیز هم منزل کنی در
 

 )90: 1395،حافظ(
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حـال آنکـه در آغـاز یافتـه اسـت. روحـانی متعـالی و مفهومی  ،در سیر خود حافظ ۀعلاقموردِ» خراباتِ«
رشـد بـا  دیـر مغـان، میکـده و میخانـه؛ ی همچونمانند واژگانخرابات نیز . ه استمحل فسق و فجور بود
ایـن سـیر را  در حـافظ اتیتجلیـ نیـز  ، عطار، مولـوي وويغرن امثال سنایی اشعار ادبیات مغانه فارسی در

در نسـخه که به خرابات » طریقت«واژه  نافزود .)613: 3913 نیشابوري، عطار ر.ك:( است تجربه کرده
 را »خرابات« واژةشواربی  .سازدمیتر این تعالی را ملموس ،آمده است» مغان« يجابه خلخالیقزوینی و 

لفور با کاربرد برخی واژگـان خواهد به گفته میخود  امایابد غان یا کافران میمیخانه م ،در شرح سودي
-نمـی ترجمـه ی اصطلاحات رابرخپس  .)237: 2009لر، غینتسر.ك: (دهد خاص، متن را غریب جلوه 

ر.ك: ( کشـاندمـی یاللفظتحـت وي را بـه ترجمـه ،نیز تن اصلیمي والاجایگاه و  ددهنمییا بسط کند 
 :آوردحافظ را می »خرابات«خود همان و منثور  ترجمه منظومشواربی در . )90/ب: 1992لفور، 

ــــــــــهِ، وَ و  بّي ــــــــــن محُِ ــــــــــا إّ� مِ ــــــــــراباتٌ «تحَوين  »خَ
 

  تقـديرُ  كَ مِن عَهدٍ مَضی بعداً، جَری فـی ذاوَ  
 

 )۹۳: ۲۰۰۴،الشواربي(
 أقرانالطَّريقَة، نحَنُ زمُلاءُ و » تخَرابا«فی وَ 
                              أقدَمِ الأزمان       عَلينا، مُنذُ عَهدِ الأزَلِ وَ  هَکذا جَری التَقديرُ وَ 

 )۹۴( همان: 
 ،در دیگر غزلیـات اما ،وردآمی »ةالطريقـ«پسوند مطابق نسخه خلخالی  ،ر این بیتمنثو ۀدر ترجمي و

إ� « ،زن و شرح بیشـترو ضرورتبه شواربی سپارد.می به حافظه عرب »مجـوس«با پسوندرا  »خرابات مغان«

تـا  منثـور ۀر ترجمدرا  »أقـدم الأزمـانعهد الأزل و «و  »أقرانزملاء و « افزاید ومی منظوم ۀرا در ترجم »من محبيه
ثر أمتـ منظوم را که  ۀهاي ترجمکاستی ،کوشدمی دهم غزلمنثور  ۀدر ترجمي و .هتر رساناي معنا باشدب

گویی که همان آگاه ساختن خواننده هدف لفور از زیادهه و ب ، جبران نمایداز محدودیت سیستمی است
تابد و میـل بـه طولانی را برنمیتفسیر  ،لفور هرچند .)121/الف: 1992لفور، ر.ك: ( نزدیک شود ،است

موجز چنـدان  هم ترجمۀنآ به زبانی دیگرحافظ در ترجمه  اندیشۀبیان اما . دارد فهمقابل شفاف وایجاز 
 میسر نیست.

 گیريهنتیج. 3
ی است که لفـور در هاي سیستمر از محدودیتثّشواربی از غزل دهم حافظ، متأمنظوم و منثور بازنویسی 

عرب به حافظ با ذهنیتی کـه از نیاکـان  ۀاست. از سویی نگرش عارفانخود مطرح نموده  نگره بازنویسانۀ
و و منثـور عـرب  ادبی منظوم سو، سبککشاند و از دیگر اي عرفانی میشواربی را به ترجمه ،خود دارد
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در دریافـت و توان شواربی را  ،گرگر بازنویسی وي است. این عوامل کنترلکنترلهاي شعري،ضرورت
در گـزینش گـري کنتـرلکشـد. شـواربی بـا انتقال حافظـانگی حـافظ و شـاعرانگی وي بـه چـالش مـی

 . کندرائه میاز این غزل ا ي مناسبدادبرونو منثور،  منظوم ۀترجم يهاياستراتژ
-سـاز از دروندر برگردانـی بـومی ژهیوبـه ایدئولوژي، با نگرش عارفانه ر از محدودیتشواربی متأثّ

کنـد. دریافـت وي به ترجمه مفهومی رو می »خانۀ خمّار«و » خرابات«، »میخانه«، »پیر«؛ یی همچونهامایه
 تأمـلقابل ،سـروده حـافظ نیـز آورده» خِشـی«آن را در ترجمـه که » شیخ«حافظ با معادل سروده » پیرِ«از 

گاه با ایجاز بـدون وضـوح پروراند، خیال عرب را می اي ذوقی و تصویريترجمه ۀارائگاه با است. وي 
گـویی کند و گاه با زیادهخواننده را سردرگم می» خرابات«مانند برخی اصطلاحات و رها نمودن معادل 

ثر از گـزینش بحـر شـعري اسـت تـا بـا آواهـا و أاز وي گـاه متـو ایج ییگوادهیز نماید.وي را خسته می
متن اصلی است تا هـم  ةواژ کاربردِ استراتژيِ واژگانی ترجمه کند که در آن بحر بگنجد و گاه گزینشِ

 یابی سخت آن رها شود. این واژه نو را به جامعه عرب وارد نموده و هم از معادل
نهد، جـنس و شـکل را وا می» ما«و ردیف  یعر، موسیقوزن ششواربی همچنین در سایه سبک ادبی، 

مهـم  ۀدو مؤلفـ ۀرا در سای »شـيراز غـانيأ« سازد تا بتواندالتفات را رها می و صنعتساخته  ضمایر را وارونه
خواننـده عـرب بازنویسـی نمـوده و  اندیشه، دریافت و سلیقۀ گر؛ ایدئولوژي و سبک ادبی، مطابقکنترل
عرب هویدا شود. همسانی قالـب غـزل و بحـور شـعري در زبـان گر در چشم کنترلعاملی  عنوانبهخود 

 بازنویسـی اسـت و هـم برخـیایـن در  وي یاورهم  ،هاي زبانیفارسی و عربی و برخی مفاهیم و شباهت
 پوشاند.هاي وي را در دریافت و انتقال حافظانگی و شاعرانگی حافظ میناکامی

عرفانی نسبت بـه شـعر  نگره عرب در نگاهبازتاب ت ایدئولوژي، محدودی در سایۀبازنویسی شواربی 
 محـدودیت سـبک ادبـی دارد.این نگره کمابیش در میان پارسیان کنونی نیز وجود  هرچند .است حافظ

ه واکنش مترجم در قبال این بمربوط و برخی  ختار زبان عربی در شعر و نثر استبه سا ، برخی مربوطنیز
منظوم و منثـور خـود از در بازنویسی نخستین مترجم عربی غزلیات حافظ  عنوانبه شواربی .هامحدودیت
 کـهاسـت گـر کنتـرلمترجمـی هـم و  رسـدبه نظـر مـیهاي سیستمی ثر از محدودیتأمتهم غزل دهم، 

 . نزدیک شودر لفو ۀبازنویسانبه معیارهاي  توانسته در بازنویسی خود
 هانوشت. پی4
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ابیـات  خـوانیضبط حرکـات و درسـتاست.  شده ثبت قاسم غنی -قزوینیامه علّساس نسخه بر ا دهمغزل  شمارگانِ) 1( 
تطبیق  هوشنگ ابتهاج، اثر امیر »حافظ به سعی سایه«در تر جامعغنی و خلخالی با نوشتاري  -نسخ قزوینی براساساین غزل 

 است. شده داده
هایی مسـلمان و اهـل شخصـیتهمگـی  عبدالرزاق یمنی و یشقیق بلخ ،السقا، موذن بلخیابن شیخ صنعا، شیخ صنعان؛ )2(

ایـن از بنـد  تیپس از مدّو  دادهتن کارهایی چند و به خاطر این عشق به دل بستند ترسا معشوقی گبر یا  بهدکه بودنکرامت 
د خـوگویـد و می کندمی د غزالی اشارهامام محمّ »تحفـة الملـوک«در ذکر منبع تمثیل عطار به  مجتبی مینوي ند.شدرها عشق 

 535و  506نیـز در بیـان وقـایع سـال ابن اثیـر  .)204 -181: 3913 نیشابوري، عطار ر.ك:( است افتهینهیچ کتابی آن را در 
اشـاره » شـرح شـوق«در سعید حمیـدیان  .)289: 1365 ،مرتضوي ر.ك:(کند یه قرن ششم؛ ابن سقا یاد میتاریخ خود از فق

 ر.ك:( شـته باشـدحـلاج نیـز اشـاره دامنصـور ت واقعـی و تـاریخی شخصیّبه ممکن است  ،غزل دهمدر  »پیر« کهکند می
 .)849: 2، ج1390حمیدیان،

 و مآخذ منابع
 ، تهران: آرمین.اولچاپ  .حافظ در غربت .)1373آژند، یعقوب(

  . 25-7. 5. پیاپی 3/1پژوهی. ادبیات تطبیقی ی و ترجمهقیتطب اتیادب). 1391.(رضایعلانوشیروانی، 
 . ، تهران: سخندوم اپچ. ؛ تأملی در معنی و صورت شعر حافظلب دریا گمشده. )1384ی(تق ،انینامدار پور

 عــةول. الطبمجلدات.المجلــد الأ ۷عبدالســلام محمــد هــارون.  . تحقيــق و شــرح:الحيــوان .)۱۹۶۹(عثمــان عمــرو بــن بحــر بيجــاحظ، أ
 . حياء التراث العربيإالثالثة. بيروت: دار 

بتهـاج. چـاپ تصـحیح: امیـر هوشـنگ ا .دیوان حافظ به سعی سایه. )1395( زي، شمس الدین محمدشیرا حافظ
 کارنامه.نوزدهم. تهران: 

مرکـز چـاپ اول. تهـران:  (تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسـه). از سعدي تا آراگون .)1373حدیدي، جواد(
 نشر دانشگاهی. 

 چاپ اول. تهران: قطره. .یک ودوجلد جلد. 5. یل اشعار حافظشوق: شرح و تحلشرح ). 1390حمیدیان، سعید(
  .چاپ هفتم. تهران: زرین و نگاه جلد اول. .شرح سودي بر حافظ. )1372ستار زاده ، عصمت(

هـاي اسـتاد دکتـر شـفیعی هـا و یادداشـتاین کیمیاي هستی: مجموعه مقاله .)1387شفیعی کدکنی، محمدرضا(
 .آیدین تبریز: .چاپ سوم. ولی االله درودیانبه کوشش  .کدکنی درباره حافظ

  المشرق للثقافة و النشر.ران: طهولی. . الطبعة الأيحافظ الشيراز  غزلياتشيراز، أغاني). ۲۰۰۴مين(ا، ابراهيم الشواربي
محمدرضـا شـفیعی  :مقدمه، تصحیح و تعلیقات .منطق الطیر. )1393(، فریدالدین محمدبن ابراهیمعطارنیشابوري

 .تهران: سخن. چهاردهماپ کدکنی. چ
ی. الطبعــة ترجمــة: ســعد عبــدالعزيز مصــلوح. مراجعــة: محمــد بــدو  .ة: اتجاهــات معاصــر ةالترجمــ ةفــی نظريــ). ۲۰۰۹غينتســلر، ادويــن(

 للکتاب. ةالعام ةالمصري ةالثانية. قاهرة: الهيئ
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الطبعــة الأولــی. بــيروت:  .يالأدب و الشــعر القصصــ ةفــی الأدب المقــارن: دراســات فــی نظريــ). ۱۹۷۱، محمــد عبدالســلام(کفــافي
 .ةالعربي ةدارالنهض

 .توس تهران:. دوم چاپ .شناسیمقدمه بر حافظ مکتب حافظ یا). 1365(منوچهر مرتضوي،
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 محکّمةمقالة 

 بحوث في الأدب المقارن (الأدبين العربي والفارسي)
 ۱۸۵-۱۶۶. ، صص۱۴۴۲ شتاء)، ۴۲( ۲ ، العددالسنة الحادية عشرة ،يجامعة راز 

 لوفيفر هندريلأ حةالمنقّ  نظرية الكتابة ضوء لشواربي من الغزل العاشر لحافظ فية العربية لترجمل يةنقددراسة 
 ١يحسين �ظر 

 ، مشهد، ايرانجامعة فردوسي مشهدکلية الآداب و العلوم الإنسانية،   ،أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربية وآدابها
 ٢يمعصومه نصير 

 ، مشهد، ايرانجامعة فردوسي مشهدالعلوم الإنسانية، ، کلية الآداب و آدابهاللغة العربيّة و قسم ا ،راهطالبة الدکتو 
 ٣ يجواد مرتضائدسيّ 

  ، مشهد، ايرانجامعة فردوسي مشهدالعلوم الإنسانية، کلية الآداب و   ،ة وآدابهافارسيفی قسم اللغة ال شارکأستاذ م

 ۲۸/۰۵/۱۴۴۲ القبول: ۱۶/۰۱/۱۴۴۱ الوصول:

  الملخّص
ذا هـ». حـافظ الشـيرازی غزليـاتشـيراز؛  أغـاني«بـة صـار شـهيرا بکتالغزليات حافظ و  ول مترجم عربيأن کا  يالمصر  ابراهيم امين الشواربي

، وفيفرندريـه لـأيطرحها  لقيود التيبايضا، متأثراً أفي بعض الغزليات کالغزل العاشر  شعراً ترجمة اليحتوي علی  اً نثر الكتاب إلى جانب ترجمته 
 ،خارجـهو  لقيـود داخـل النظـام الأدبيبا تتـاثر الـتيالمنقّحـة  الکتابةالترجمة نوع من  أنّ  ريففو . يعتقد لحةالمنقّ  الکتابة :عالم الترجمة فی نظريته

ن الغـزل العاشـر مـ النثريـة للشـواربيدراسة الترجمـة الشـعرية و للتحليلی االمنهج الوصفي و علی البحث هذا  عتمدي. بوطيقا و ةيدئولوجيأيعني 
الشـواربی خاصـة في اتجاهـه  ةة فـی ترجمـيدئولوجيـثر قيـود لـوفيفر الأأج هذا البحث إلى ئتشير نتا .لوفيفر ي ضوء القيود المعينة من نظريةعل

 يعـبرّ ری مـن جهـة أخـو ». خانـة خمـّار«و» خـرابات«، »ميخانـه«، »پـير«؛ خانقاهيـةز رمـو معادلـة ذا الغـزل و لهـ المنقّحـة الکتابـة في العرفاني
عات الصـــناو ی صـــوات والموســـيقالمعالجـــة فـــی الأإلـــی صـــياغة المفهـــوم و  الشـــواربي قـــاد يالـــذ الأســـلوب الأدبيبوطيقـــا و الهـــذا البحـــث عـــن 

�دة بعـض الألفـاظ فـی ز  ذلـكو شكل الترجمة المسـتقلة الشـعرية والنثريـة،  ،شواربيلل المنقّحة الکتابةبرزت فی أنظرة لوفيفر  الأدبية. مظاهر
لقيــود ل خاضــعا تخلص أو حذفــه. يکــون الشــواربيالــقلــب في شــكال والضــمائر و الأو  لصــياغاتقلــب اســتعمال افــی ، هاحــذف بعضــ وأ

 .عامل المراقبالکيملکها   التيات الخاصة يستراتيجالإ کما يکون له دوره المهم فيالمذکورة  

 .يالغزل العاشر لحافظ الشيراز  ،مين الشواربياية، ابراهيم لوفيفر ، الترجمة العرب هندريأ ،المنقّحة الکتابة: المفردات الرّئيسية

 nazeri@um.ac.ir                                                                                        : للکاتب المسؤول . العنوان الإلکتروني١
 nasiri_1998@yahoo.com                                                                                        :. العنوان الإلکتروني٢
 gmortezaie@um.ac.ir                                                                                                     . العنوان الإلکتروني: ٣
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